
جواد سلطانی
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تأملی بر شعر آئینی

در  که  است  پنجاه سال  «، حدود  »پروانه  به  محمدعلی مجاهدی متخلص 
قلمرو موضوعی شعر و ادب آیینی قلم می زند و در حوالی شعر ولایی قدم 
برمی دارد. ره آورد این سیر و سفر معنوی، بیش از چهل اثر ادبی و پژوهشی 
است که بارها چاپ و منتشر شده و در اختیار علاقه مندان و مشتاقان شعر 

مذهبي قرار گرفته است.
رباعی "یا علی می گفتم" نمونه   اي از سروده هاي وي است:

می زد چو بلا صلا، بلی می گفتم/ اندوهِ نبی را به ولی می گفتم
در لحظۀ برخاستن از بستر درد/ تابم که نبود، یا علی می گفتم  

و یا 
تو مرگ را به سخره گرفتی کجا رواست/ تا نام تو خلاصه شود در عزا فقط؟
 خون بود و داغ بود و عطش بود و ناله بود/  اما نبود این همه ماجرا فقط…

نوشتار زیر مقاله اي کوتاه از استاد مجاهدي است درباره شعر آییني که در اختیار 
میرداماد قرار داده شد. 

ضرورت انتقال فرهنگ ناب اهل بیت )ع( با زبان شعر و جلوگیري از آمیختگي 
معارف اهل بیت)ع( و شخصیت الهي آنها با خرافات و اوهام و مطالب شرك آلود 
سبب شد که مجمع شعرای اهل بیت شكل گیرد. شاعران جوان و پیشكسوتان 
شعر و ادب استان گلستان در این مجمع گرد هم آمده و تاکنون دهها نشست 
ادبي و محافل شعرخواني و چند دفتر از اشعار شعراي این مجمع به چاپ 

رسیده است. 
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مجمع شعرای اهل بیت

را در دو حوزه »مناقبي« و »ماتمي« محدود  آييني  پ ژوهش    گران كه شعر  از  برخلاف برخي 

مي    سازند، شعر آييني از قلمرو موضوعي بسيار گسترده    اي برخوردار است و به خاطر ارتباط 

غيرقابل ترديدي كه مقوله    هاي: توحيدي، نيايشي، عرفاني، اخلاقي، تربيتي، حكمي، اجتماعي، 

دفاعي، مقاومت و شهادت با آموزه    هاي اسلامي دارند، مي    توان براي هر يك از اين عناوين 

ارزشي، حوزه    ي خاصي را در قلمرو شعر آييني در نظر گرفت و براي هر كدام به لحاظ موضوعي 

زير شاخه    هايي را تعريف كرد.

يك سؤال اساسي كه مي    توان آن را در اينجا مطرح كرد و پاسخ مناسب و شايسته    اي براي آن 

انديشيد، اين است كه: اگر اين مقوله    هاي ارزشي را –كه از ديرباز در شعر فارسي حضور دارند- از 

پيشينه    ي مكتوب شعر فارسي كنار بگذاريم و از آثار منظومي كه صبغه    ي ديني دارند صرف    نظر 

كنيم، در سبد شهر كهن پارسي چه آثاري باقي مي    ماند كه شايسته    ي ارايه كردن باشد؟

با نگاهي گذرا به پيشينه        ي مكتوب شعر فارسي و آثار ماندگاري كه كيان معنوي و هويت فرهنگي 

ملت ما را رقم زنده    اند، در مي    يابيم كه مقوله    هاي ارزشي مطرح شده در اين    گونه آثار، متأثر از 

آموزه    هاي قرآني و ملهم از معارف ناب و اصيل اسلامي است. 
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شعـر آئینی

قرآن كريم، نهج    الفصاحه، نهج    البلاغه، صحيفه    ي سجاديه، كلمات قصار، ادعيه    ي مأثوره و 

احاديثي كه ار حضرات معصومين –سلام الله عليهم اجمعين- در اختيار ماست، سرشار از 

مفاهيم بلند و والايي است كه از دير باز نظر انديشمندان را در حوزه    ي دين و فرهنگ و حكمت و 

اخلاق و عرفان به جانب خود معطوف داشته    اند و چهره    هاي شاخص و ماناي شعر فارسي و آثار 

فاخر آنان، با الهام از اين منابع متقن و متين، نقش ماندگاري خود را رقم زده    اند. 

اگر مقوله    هاي ارزشي ياد شده، اجازه    ي ورود در قلمرو شعر آييني را داشته باشند- كه دارند- و 

اگر اين مفاهيم وزين و گران سنگ، از جهات بسياري، متأثر و ملهم از معارف والاي اسلامي 

باشند- كه هستند- كدام حوزه از گستره    ي زبان فارسي را مي توان نشان داد كه در سيطره    ي اين 

مفاهيم ارزشي نباشد؟ و كدام محدوده از قلمرو شعر پارسي را مي    توان جستجو كرد كه حضور 

شهروندان شعر آييني را به رسميت نشناخته باشند؟ 

تعريف شعر آييني

شعر  از  شد،  عنوان  كه  مطالبي  اساس  بر 

آييني مي    توان چنين تعريفي به دست داد: 

ل،  مخيِّ ل،  مخيَّ است  كلامي  آييني  شعر 

آهنگ گين و معنوي كه به لحاظ محتوايي و 

مقوله    هاي معنوي متأثر از منابع اسلامي و باورهاي ديني است و وجه تمايز آن با اشعار ديگر، در 

موضوعاتي است كه به آن مي    پردازد و درخصوص عناصر شعري با آن    ها تفاوتي ندارد.

انواع شعر آييني

شعر آييني به لحاظ بافت محتوايي و معنوي و نيز شاكله    ي ساختار بيروني، انواع و اقسامي 

دارد كه در اين مجال كوتاه، مرور گذرايي بر آن خواهيم داشت.

3/1( انواع شعر آييني از نظر محتوايي

- شعر ماورايي:

مقوله    هايي كه فطرتي، ملكوتي و بافتي قدسي و ماروايي دارند و طبعاً فراخاكي و افلاكي    اند، در 

شعر ماورايي حضور دامنه    دار و موفقي داشته    اند، مانند: مطالبي كه در توحيد و خداشناسي، 

مناجات و نيايش به درگاه حضرت باري –عزاسمه- و موضوعات عرفاني مطرح مي    گردد. در 

ل، آهنگ گین و  ل، مخیِّ شعر آییني كلامي است مخیَّ
معنوي كه به لحاظ محتوایي و مقوله    هاي معنوي 
متأثر از منابع اسلامي و باورهاي دیني است
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مجمع شعرای اهل بیت

اين    جا براي پرهيز از اطلاله كلام به ارايه سه نمونه از آن    ها بسنده مي    كنيم:

اين مثنوي از حكيم نظامي گنجوي )متوفاي 598 ه.ق( قافله سالار شعر توحيدي در قلمرو 

شعر ماورايي است:

بسم    الله الرحمن الرحيم/ هست كليد در گنج حكيم

فاتحه فكرت و ختم سخن/ نام خداي ست، بر او ختم كن

شعر  رهايي

آموزه    هاي ديني در حوزه    هاي: معرفت، نصيحت، تربيت، حكمت، اخلاق و ...

تهذيب نفس كه در خودسازي و خودپيرايي انسان    ها و در نهايت »رهايي« آن    ها از شر اهريمن 

نفس – اين دشمن ديرينه    ي آدمي- نقش اساسي ايفا مي    كنند و نيز مقوله    هايي از قبيل: 

بيداري، اعتراض، دفاع، مقاومت، جهاد و شهادت كه ريشه در تعاليم اسلامي دارند و جامعه 

بشري را از دام شياطين بيروني و قدرت    هاي 

»رهايي«  جهاني  خودكامه  و  سلطه    جو 

بازتاب  پارسي  منظوم  آثار  در  مي    بخشند، 

درخوري داشته    اند كه بنابر تعريفي كه ارايه 

شد ما آن    هارا در قلمرو شعر آييني و با عنوان 

شعر رهايي مورد مطالعه و بررسي قرار مي    دهيم. 

ديوان امير فخرالدين ابن    يمين فريومدي )متوفاي 769 ه.ق( سرشار از موضوعات پندي، اخلاقي، تربيتي 

و اجتماعي است،  از اوست:

»قطعه«:

هيچ داني كه مردمي چه بود؟/ روز قوت، فروتني كردن

سيم و زر بي    قياس بخشيدن/ گاه قدرت، غضب فرو خوردن

شعر ولايي:

شعر ولايي همان    گونه كه از عنوانش پيداست، اختصاص به آل    الله دارد و كليه مطالبي كه در مورد 

ذوات مقدس حضرات معصومين و دودمان پاك نبوي مي    توان مطرح كرد، در شعر ولايي مجال 

بروز و ظهور پيدا مي    كند. 

شعر آییني همانند سایر اشعار فارسي از نظر 
ساختار بیروني، داراي قالب    هاي شعري متنوعي 

است كه براي هر كدام مي    توان نمونه    هایي ارایه كرد
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شعر آئینی

شعر ولايي به لحاظ موضوعي زير مجموعه    هاي فراواني دارد و از مهم    ترين آن    ها: شعر نبوي، 

شعر علوي، شعر فاطمي، شعر عاشورا، شعر بقيع، شعر رضوي و شعر مهدوي است و هر كدام 

از آن    ها داراي دو جنبه »مناقبي« و »ماتمي«    اند، به استثناي شعر بقيع و شعر عاشورا كه وجه 

غالب آن    ها وجه ماتمي است، و شعر مهدوي كه فاقد جنبه    ي ماتمي مي    باشد. براي هر كدام از 

زير مجموعه    هاي شعر ولايي مي    توان از نظر موضوعي زير شاخه    هايي در نظر گرفت. 

3/2( انواع شعر آييني از نظر ساختاري

شعر آييني همانند ساير اشعار فارسي از نظر ساختار بيروني، داراي قالب    هاي شعري متنوعي 

است كه براي هر كدام مي    توان نمونه    هايي ارايه كرد، مانند: دوبيتي، رباعي، غزل، مثنوي، قصيده، 

مسمط، تركيب    بند، ترجيع    بند و قالب آزاد. 

3/3( انواع شعر آييني از جهت وزن عروضي

تمامي اوزان عروضي كه از ديرباز در شعر فارسي حضور دارند، در شعر آييني نيز مجال حضور 

يافته    اند. اوزان عروضي مشترك در شعر فارسي و عربي شامل پنج دايره و پانزده وزن عروضي 

است و اوزان مخصوص شعر فارسي نيز كه در سه دايره به تصوير كشيده مي    شود داراي پانزده 

وزن جداگانه است كه براي پرهيز از به درازا كشيدن رشته سخن از مرور آن    ها خودداري مي    كنيم.

نيازي به يادآوري نيست كه در زمانه ما برخي از شاعران مطرح و بنام، اوزان جديدي را بر 

اوزان عروضي و در شعر فارسي افزوده    اند كه بعضي از اين اوزان به طبع مخاطبان خوشايند 

و برخي ناخوشايندند.
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مجمع شعرای اهل بیت

مربع ترکيب عاشورايی با تضمين از ابيات حافظ 

* بنيامين ديلم کتولي 

كاش يك لحظه به خورشيد زمان می دادند ظهر می آمد و هر گوشه اذان می دادند  

دادند می  نشان  نامه  امان  نيز  ای  عده  اندكی با خبر از واقعه خون می خوردند  

زدند( ميخانه  در  ملائك  كه  ديدم  )دوش  اندكی موی پريشان شده را شانه زدند  

ظهر می آمد و خورشيد به منبر می رفت باد از پنجره می آمد و از در می رفت  

رفت می  فروتر  آيينه  به  آيينه  دشت  شهر ديوار به ديوار ترك بر می داشت  

)مژده ای دل كه مسيحا نفسی می آيد(   بوی پيراهن خونين كسی می آيد   

مشك بر دوش به خونخواهی آب آمده است آنكه اينبار به دنبال جواب آمده است  

كه دراين معركه بی اسب و ركاب آمده است ماه بی دست مگر مشك به دندان گيرد  

)دوش می آمد و رخساره بر افروخته بود ( زلف خورشيد پريشان شده و سوخته بود  

مرحوم حسنعلي باي )فدا(

شد عريان  و  لخت  نگاهت  باران  زير  بيابان  نگاهی كردی و دنيا سراسر رنگ باران شد  

شد انسان  نصيب پور  به  تو  خلعت  دوباره  و در سالی كه ما در وسوسه تقديم شيطان كرد 

زليخاهای يوسف كش، عروس ملك ايمان شد زبعد قحطسال هفتم اين مصر بی گندم  

بسا موسی كه با خضرش، هزاران سال حيران شد در اين طوری كه سامری خدای از سحر می بافد  

چه يوسف های زيبارو، اسير چاه كنعان شد نه از مرگ بيابان ها كه از قوم برادر كش  

شد بيابان  تبعيد  كه  غفاری  بوذرهای  چه  و در فصل ريا ريزان، سراب چشمه و باران  

جناب حضرت پيدا، چنان خورشيد پنهان شد به پيش چشم اهل شك، گمان دارم چنين بهتر 

چه  سلمان ها كه نو نو توبه ها كرد و مسلمان شد در اين عصر ظهور صاحبان جعل رنگارنگ 

به روی نيزه ها پيدا، بسی تورات و قرآن شد به دست امت قارون به امر قوم بوسفيان   

بيا ای جمعه  ی آخر كه فصل قحط پايان شد. تمام جمعه ها بی تو چه گنگ و گيج و بی حاصل 
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شــعر

برد می  را  حرم  اهل  دل  اينگونه  ماه  گرچه بی دست ولی باز علم را می برد  

برد را می  اين واقعه هرلحظه دلم  شرح  آنچه از ديده روان بود به كاغذ دادم  

باشد( بلاكش  رندان  ی  شيوه  )عاشقی  كه دراين واقعه بايد دل از آتش باشد  

آنكه سر داشت در اين دشت چرا بی سر بود ! خيمه ها يكسره در آتش و خاكستر بود  

يك طرف ديده ی خونبار زنی بر در بود يك طرف گريه ی گهواره ی طفلی بر خاك 

)مردی از خويش برون آيد و كاری بكند( كاش دستی برسد باز كه ياری بكند  

اين پسر كيست كه اينگونه به جنگ آمده است دشت از نيزه و شمشير به تنگ آمده است  

ماه خونين به تماشای پلنگ آمده است شاه شمشاد قدان خسرو شيرين دهنان  

) پيرهن چاك و غزلخوان و صراحی در دست ( نه پريشان ، نه هراسان،  نه گريزان ز شكست 

بزند گردن  كه  گرفتست  دست  در  تيغ  سپرانداخته تا بر دل دشمن بزند  

بزند تن  اين  بر  زخم  كمی  نيزه  آه...اگر  آه...از آن لحظه كه از پای بيفتد بر خاك  

) چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد ( دشت اينبار پراز داغ جوان خواهد شد  

گردد می  سر  پی  در  نگران  زينب  چشم  دارد اين شام به خون خفته سحر می گردد 

گردد می  بر  معركه  از  كه  خونين  اسب  كودكان ديده به در دوخته تا خود اينبار  

)تا حريفان همه خون از مژه ها بگشايند( بايد امشب لب خونين به دعا بگشايند  

كرد چه  سالار  قافله  و  قافله  با  تيغ  آخر ای عشق نديدی تو مگر يار چه كرد  

آه...از آن تير كه با آنهمه سردار چه كرد! آه...از آن نيزه كه از گردن خوبان رد شد  

) دست غيب آمدو بر سينه ی نا محرم زد (. گفتم از خواجه بپرسم كه چرا بر غم زد  

رباعي: از قاسم باي

با روي و دلي گشاده جان ميدادند مردان تو سخت ساده جان ميدادند  

در راه تو ايستاده جان مي دادند افتاده تر از بنفشه بودند ولي   


